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  شخصیت‌ها

دیونیزوس
)که به نام باخوس هم مشهور است(

تیریزیاس
)غیب‌گوی شهر تِبای(

کادمُس
)بنیان‌گذار و پادشاه پیشین تبای(

پِنْتِئوس
کادمس( )پادشاه تبای، نوادۀ 

گاوه آ
)مادر پنتئوس(

پیک
خدمتکار پنتئوس

دو خدمتکار کادمس
همسرایان

)متشکل از زنان باخوس‌پرست شرقی(

گاوه پیروان تبایی آ
نگهبانان، همراهان پنتئوس



کاخ شاهی تبای.

دو یا سه پله کاخ را از زمین جدا می‌کند.

 شـــب. از پشـــت پرده‌هـــا صـــدای نی‌هـــا، دایره‌هـــا و طبل‌هـــا را 

 می‌شنویم که موسیقی »شرقی« )لیدیایی/ ایرانی( می‌نوازند. 

 خواهیـــم دید متشـــکل از 
ً
 ســـازهای کوبـــه‌ای همان‌طـــور کـــه بعـــدا

شمشیرهایی‌اند که بر طبل‌ها کوبیده می‌شوند.

یدگی و سرمستیِ زنانه و خشم شادی‌آور   فریادهایی از سر شور

که نشانه‌های جشن دیونیزوسی‌اند شنیده می‌شود.

رعد و بـرق، موسـیقی و فریادهای جشـن را دچـار وقفه می‌کند.

 نور صاعقه برای چند لحظه آرامگاهی را در قسمت راست و 

کاخ، نشان می‌دهد. ایزد دیونیزوس   عقب صحنه، نزدیک دیوار 

پشت این آرامگاه نشسته است و در نور صاعقه دیده می‌شود. 

او در هیئت یک انسان به زمین آمده است.

 پس از مکثی کوتاه و خاموش، روشنایی صبح آهسته صحنه را 

روشن می‌کند.
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گران، مقابل آرامگاه می‌ایستد. دیونیزوس پشت به تماشا

یکه‌ای از دود پیچ‌وتاب‌خوران   این آرامگاه سنگی است و بار

از بالای آن آرام‌آرام به آسمان می‌رود.

 دیونیزوس با دقت و احترام چند درخت انگور روی آرامگاه و 

اطرافش می‌گذارد. 

یانه خواهیم دید. در زمین اطراف آرامگاه، چند گیاه راز

یانۀ  که از راز  دیونیزوس چوب‌دست بلند مخصوص خود را 

 بسیار بزرگ ساخته شده و پوشیده از گیاه عَشَقه و شاخه‌های 

تاک است و اغلب مخروط کاج بر سر آن است، در دست دارد.

 دیونیزوس مردی جوان، خوش‌سیما و باوقار است که ظاهری 

 پسرانه )حتی شاید زنانه( و موهای بافتۀ بور بلند و لطیف دارد. 

 بر سـرش تاجی از عشـقه اسـت که به‌شکلی آراسته و با دقت 

 بسیار روی سرش قرار داده شده و لباس‌هایش به رنگ‌ روشن 

است )که نشان می‌دهد او خارجی و شرقی‌ست(.

یش او سرخ است. ر

 تــاج عشــقه، کــه درون موهایــش بافتــه شــده، همچــون پــرده‌ای 

 لطیــف و بلنــد اســت کــه از پس ســرش تــا نزدیک زمین کشــیده 

شده است.

گران را خطــاب قــرار می‌دهــد؛ آرام، تــوأم بــا مهربانــی   او تماشــا

و متانت.

)دور و بــرش را نــگاه می‌کنــد، زمیــن را وارســی می‌کنــد.( پــس اینجا  ‌دیونیزوس:	

هستم! در تبای!
من دیونیزوسم، پسر زئوس. مادرم سِمِله، دختر کادمس بود.  	
ــن  کش مــرا از ت  آن آذرخش‌هــای ســهمنا ــا یکــی از ــوس ب زئ 	 

مادرم زایاند.
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به آرامگاه پشت‌سرش اشاره می‌کند.

آن بالا! 	
من چهرۀ خدایی‌ام را وانهاده‌ام و به هیئت آدمیزاد درآمده‌ام  	 
، اکنون اینجا هستم و نزدیک جویبار‌ها و نهرهای   این رو  و از

دیرسی، از میان آب‌های ایسمِنوس گام برمی‌دارم.
آری، من به هیئت یکی مرد معمولی درآمده‌ام، من، دیونیزوس،  	 

که یکی خدایم.
دوباره برمی‌گردد و به آرامگاه اشاره می‌کند.

 آنجـــا، نزدیـــک کاخ شـــاهی می‌بینـــم.  آرامـــگاه مـــادرم را در 	 
ـــوز  ـــه او زد و جانـــش را ســـتاند... و آنجـــا! هن ـــوس ب  اخگـــر زئ
 از ویرانه‌هـــای خانـــه‌اش دود برمی‌خیـــزد، و ایـــن خـــود 
 نشانه‌ای‌ست نیرومند که می‌گوید خشم بی‌امان هِرا از مادرم 

آتشی‌ست که هرگز خاموش نخواهد گشت. 
من سپاسگزار کادمس‌ام و او را می‌ستایم که این آرامگاه را  	 

ی متبرک کرد. به پاس دخترش بدل به یادگار
ک‌هایی پُر از انگور   البته، این من بودم که این آرامگاه را با تا 	 

پوشاندم. 
مــن کشــتزارهای پربــار و زریــن لیدیــه و فریجیــه را پشت‌ســر  	 
 گذاشــته‌ام. از میان باروهای ســنگی بلخ و از سرزمین‌های 
 بی‌آب‌وعلف و بســیار ســرد مادها، چراگاه‌های رنگ‌باخته 
یــر آفتــاب ایــران، تمامــی عربســتان متبــرک و باقــیِ آســیا   ز
 گذشته‌ام. آسیا، یکی سرزمینْ گسترده تا دوردست در کنار 
 از  کنده از برج‌های سربه‌فلک‌کشیده و پر یا با شهرهایی آ  در
یونانیــان و بربرهایــی که همگی دوســتانه باهم آمیخته‌اند.
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و در تمامی این سرزمین‌ها من آیین‌های پنهانم را نمایانده‌ام،  	 
 پایکوبی‌هایم را به دیگران آموخته‌ام و از خود در چشم آنان 

خدایی ساخته‌ام.
که بدان پا نهاده‌‌ام. نخستین  این نخستین شهر یونانی‌ست  	 

شهری‌ که آمده‌ام تا خودم و آیین‌هایم را بنمایانم.
نخست، این زنان تبایی را برانگیخته‌ام، پوستِ بچه‌گوزن  	 
 بر آنها پوشانده‌ام و چوب‌دست عشقه‌پوش را به دستشان 

داده‌ام.
می‌دانید، دختران کادمس، زئوس را پدر من نمی‌دانستند.  	 
 این می‌کردند. ایشان به مادرم تهمت   آنها باید با مادرم به از
 می‌زدند که با یکی میرا یا یک چنین کسی خوابیده و سپس 
 گنـاه زاده‌شـدنم را بـه گـردن زئـوس انداختـه اسـت. نیرنـگ 
کادمس؛ شرف دختر را پاس دار تا پاسدار خویش   همیشگیِ 
 باشـی. امـا ایـن خواهـران در دهان‌هـا انداختنـد کـه مـادرم 
 همخوابـۀ یکـی آدمیـزاد شـده و گنـاه آبسـتنیِ ناروایـش را 
، می‌گویند   گردن یکی خدا  انداخته است و به همین خاطر

که خدا او را کشته است. 
، ایــن زنان تبایی را آماج اندکی جنون ســاخته‌ام.   ایــن رو از 	 
کاشانه‌شــان را وانهنــد و همگــی   ایشــان را واداشــته‌ام تــا 
کنون   شتابان و خشمگین به کوهستان بیایند، جایی که ا

یند. در آن می‌ز
آنــان را واداشــته‌ام تــا جامــۀ آیین‌هایــم را بــر تــن و خــرد را  	 
 از سرهاشان بیرون کنند. اینها تمامی زنان تبای‌اند. آنها را 
 به کوهستان برده‌ام تا نزد دختران کادمس، خواهران مادرم، 
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 میــان جانــوران وحشــی، در یکــی جنــگل دســت‌نخورده، 
 زیر صخره‌های سترون و صنوبرهای خودرو بزیند، بی‌آنکه 

سقفی بالای سرشان باشد یا سرپناهی داشته باشند.
که چه بخواهد چه نخواهد،   به‌هرحال این شهر باید بیاموزد 

 آنها بی‌خبر بماند! نمی‌تواند با آیین‌های من ناآشنا و از
به‌هرحـــال ایـــن شـــهر باید بیامـــوزد که چه بخواهـــد چه نخواهد، 
 مـــادر مـــن بی‌گنـــاه بـــوده اســـت و ایـــن شـــهر بایـــد کـــه از او 

پوزش بخواهد!
 به‌هرحال این شهر باید بیاموزد که چه بخواهد چه نخواهد، 
که من پسر آن زنم،   من اینجا هستم تا به جهانیان بنمایانم 

پسر سمله و پسر زئوس!
گاوه،  کادمس پیر اکنون دیهیمش را به پنتئوس، پسر دخترش، آ
ی عادت   رو کنون مردی است که از  داده است. پنتئوس ا
 با خدایان می‌جنگد و مرا در تمامیِ جرعه‌افشانی‌ها و نمازها 
، به او و تمامی مردمان تبای نشان   این رو  از یاد برده است. از
 آنکه   می‌دهم که من به‌راستی یکی خدایم. سپس، بعد از
که  کارها را در اینجا سامان دادم و آنان را واداشتم   تمامی 
 مرا بشناسند، به جایی دیگر از جهان می‌روم و نیرومندی‌ام را 

مثال یکی خدا به مردمان می‌نمایانم.
 برابر باخوس‌پرستان1   اگر مردمان تبای آهنگ آن کنند که در
راهبر  برانند،  کوهستان‌  از  را  ایشان  و   سلاح به دست گیرند 

یده‌2ام می‌شوم و با آنان نبرد می‌کنم. این زنان شور
بدین‌خاطر است که به هیئت یکی آدمیزاد درآمده‌ام.

1.	 Bacchants
2.	 Maenads


